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تاريخچه‌ي گيتار از باستان تا امروز
خاورميانه‌ي باستان :
به نظر مي ‌رسد كه تاريخچه‌ي گيتار ،از خاورميانه ‌ي باستاني آغاز شده باشد. باستان شناسان سازها و نمادهايي را در آنجا يافته ‌اند كه ميتوان از آن ‌ها به عنوان  راهنما با نشان‌هايي براي شناخت بهترتاريخ گيتار در قلمرو نا‌معلوم آن،استفاده كرد. از ميان مصنوعات زير خاكي به‌دست آمده از بابِل ، مناسب ترين آنها  ،لوح‌هاي سُفالي بوده كه مربوط به سالهاي 1800 تا 1900 قبل از ميلاد مسيح است  و اين بيان‌گر اين مسأله است كه بيش‌تر ساز‌هاي اوّليّه‌ي موسيقي  ،شباهتي عمومي به ساز گيتار داشته‌اند . يك مثال واضح از سازي كه روي يكي از اين لوح‌ها حك شده است  ،نشان مي‌دهد كه اين ساز ،مشخّصاً مخزن و دسته ‌ي مجزّايي داشته و مسلّماً صفحه‌ي پشت آن صاف بوده و قطعاً دست راست براي نواختن سيم‌ها به كار مي رفته است . متأسّفانه تعداد سيم ها مشخّص نيست . ولي در لوح ديگري حدّاقلّ دو سيم در اين ساز مشخّص شده است . مداركي از ساز هايي شبيه گيتار در شهر باستاني شوش واقع در شمال خليج فارس و پايتخت امپراتوري پارس و دولت آشور در حدود لرستان كنوني پيدا شده است .
مصر و روم :
در روزگاران نخستين ، تنها ساز سيمي ، ساز چنگ منحني شكل بوده كه در مصر  وجود داشته است . بعد ها سازي با دسته به وجود آمد كه داراي پرده هاي مشخصي (شايد از جنس روده) بوده كه دور دسته ي ساز پيچيده مي شد . سر انجام شكل ها و حالت هاي بسياري در هم ادغام شده و سازي به وجود آمد كه بر گرفته از سازهاي منحني شكل و سيمي دسته دار بود . بعد ها اين شكل تكامل يافته و به گيتار تبديل شده است . ساز رومي كه از سي صد سال قبل از ميلاد مسيح تا سال چهار صد ميلادي وجود داشته ، كاملاٌ از چوب ساخته شده بود . تخته ي رو (صفحه صدا) كه قبلاٌ از پوست خام (دبّاغي شده) ساخته مي شد ، با چوب جايگزين شده و پنج سوراخ كوچك روي آن قابل رؤيت است . اين شكل تا قرن 16 م. ، به همين صورت باقي ماند . در سازي كه داخل گور در مصر پيدا شد ، منحني هاي اطراف ساز كاملاٌ گود بوده  و شكل اصلي گيتار واضح و مشخّص است . صفحه هاي پشت به جاي اين كه به سمت  صفحه هاي رو انحنا داشته باشد ، كاملاٌ تخت است و دو سطح ساز ، به وسيله نوار هاي باريكي  از چوب ، از اطراف به هم وصل شده و شكل مخزن ساز را به وجود آورده‌اند . اين شكل تا به امروز به همين گونه باقي مانده است . 
اروپاي قرون وُسطا :
اوّلين ساز سيمي اوپايي شناخته شده كه اصالت خود را حفظ كرده است ، به قرن سوم بر ميگردد . تحقيق راجع به ساز هاي قرن سوم  نشان مي دهد كه اين ساز داراي مخزني گرد و مُدوّر بوده كه به دسته اي پهن ختم مي شده است . اين ساز براي ساليان طولاني  با همين شكل و شمايل باقي مانده است . هم چنين توصيفي هم براي ساز هايي وجود دارد كه مربوط به زمانCarolingian Dynas  مي شود كه فرانسوي يا آلماني بوده اند . اين ساز مستطيلي شكل بوده  و قسمت انتهاي فوقاني آن مُدوّر و پهن و داراي ميخ هاي كوچكي است كه سيم ها را به بدنه اتصال مي دهد . در بعضي از شكل ها تعداد اين ميخ ها پنج و در برخي ديگر چهار رشته بوده است . تعداد سيم ها برابر بوده و با مضراب يا انگشتان نواخته ميشده است . ساز Carolingian  شكل خود را تا قرن چهاردهم حفظ كرد . در همان زمان ، ساز ديگري از روي  اين ساز ، الگو برداري و ساخته شد . تغييري در مخزن ساز به وجود آمد و از حالت صاف به منحني تبديل شد . نمونه هايي از اين ساز ، در كليسا هاي جامع انگليسي يافت مي شود . نمونه هايي از سازهايي شبيه گيتار در فرانسه و اسپانيا نيز يافت ميشود كه به قبل از قرن چهاردهم  ميلادي مربوط ميشود .
گيتار لاتيني و گيتار مغربي(عربي و اسپانيايي) :
تفاوتي ساختاري بين اين دو ساز وجود دارد . گيتار مغربي به وسيله مسلمانان   آورده شد و از اين رو به اين اسم نام گذاري گرديد . مخزن آن بيضي شكل بوده و  تعدادي سوراخ صدا روي صفحه ي رويين آن وجود دارد . عرب ها براي اين كه  پيروزي خود را بر مسلمانان شمال آفريقا و اسپانيا تكميل كنند ، از مصر گذشتند ودر  همين زمان ، ساختارهاي اصلي و اساسي اين طرح را به سازندگان ساز اروپاي غربي  منتقل كردند . اين احتمال وجود دارد كه اوّلين گيتارهاي اسپانيايي ، شكل تكامل يافته  اروپايي آن باشد . قدر مسلم ، نفوذ عرب ها به اسپانيا ، زمينه را براي ظهور گيتار فراهم كرده است . در عين حال ، گيتار لاتيني داراي طرفين منحني شكل بوده وگفته  مي شود كه از كشور اروپايي ديگري به اسپانيا آورده شده و مسلّماٌ اين نمونه تكامل  يافته وبه گيتار امروزي تبديل شده است . محبوبيّت كسب شده ي گيتار را ميتوان به نوازندگان دوره گرد و چادر نشين نسبت داد . گيتار از Provence و از Catalonia  به اسپانيا وارد شده است . گيتار به وسيله ي نوازندگان دورخ گرد اسپانيايي از مرزهاي اسپانيا گذشت . مسافرت و اجراي دوره گرد هاي اروپا قرون وُسطي ، باعث شد كه فرهنگ موسيقي ، در كُلّ غني شده و نيروي عظيمي براي حفظ و اشاعه ي اين ساز دز تمام قارّه به وجود آيد .
قرن شانزدهم :
تا قرون وُسطا ،  اطّلاعات مهمّ درباره ي گيتار ، تنها با تكيه بر مدارك غير مستقيم ، مانند نقّاشي ها ، سنگ تراشي ها ، حجّاري ها و نقوش  برجسته قابل برسي است و پس از آن ، شواهد بسياري راجع به سازهاي كه به عصر حاضر كشيده شده اند  به دست آمده است . گيتار هاي قرن شانزدهم ، شامل سازهاي زير هستند : Vihuela ، گيتار Rizzio از فرانسه و ساز Chitarra از ايتاليا .
ساز Vihuela :
ساز ديگري كه در اسپانيا يافت شد ، Vihuela است كه در اصل گيتاري با چهار يا پنج سيم است . در آن زمان ، يعني قرن شانزدهم ، تقريباٌ در تمام اروپا ، به جز كشور اسپانيا ، ساز لوت به عنوان ساز محبوب طبقه ي اشراف بود . در اسپانيا ساز لوت مربوط به مسلمانان بود كه با آن ، غم هايشان را بيان مي كردند . اسپانيايي ها اين ساز را به آساني نپذيرفتند . در حالي كه موسيقي آن را درك كرده و دوست داشتند و به همين منظور به دنبال ساز ديگري به جز لوت بودند تا بتوانند اين موسيقي را با آن اجرا كنند . ساز اشراف زاده ها به سازي عمومي تبديل شد كه داراي چهار سيم دوتايي بود و ان را Guitara  ناميدند . با اين حال ، يك ساز چهار سيمي نمي توانست نيازه كافي براي اجراي آهنگ هاي پيچيده و چند آوايي را بر آورده كند ؛ به علاوه به دليل اين كه اين ساز يك ساز مردمي محسوب مي شد  براي اشراف اسپانيا اهانت آميز بود وبراي حل اين مشكل ، گيتار چهار سيمه تكامل يافت و شش سيم دوتايي پيدا كرد . يعني به حالتي مثل ساز شش سيمي امروزي تبديل شد ؛ فقط كوك سه تا از سيم ها ، نيم پرده زير تر بود . اين همان سازي بود كه Vihuela  نام گذاري و شناخته شد . مُدل بزرگ اين ساز ، 16/10 سانتي متر از گيتار امروزي بزرگ تر بود و دسته ي آن دوازده پرده داشت . يكي از بزرگترين نوازندگان اين ساز Luis Milan ، در سال 1500م. بوده‌كه آثارش برايمان شناخته ‌شده است. او در سال 1535م. كتابي را به نام‌:

El Maestro Libro De Musica De Vihuela De Mano ""

منتشر كرد كه شايد مهم ترين اثر وي شناخته ميشود . آخرين نوع Vihuela ، به سال 1700م. مربوط ميشود و مي توان  در آن ، آخرين مراحل تكامل اين ساز رامشاهده كرد . پرده هاي آن فلزي بوده و منحني هاي اطراف اش عميق و گود شده و سوراخ صدايش بيضي شكل شده است . از روي كمّيّت بالاي آهنگهاي موجود و باقي مانده اي كه براي اين ساز نوشته شده بود ، مشهود و بديهي است كه Vihuela از محبوبيّتي خاص برخوردار بوده است .موسيقي اين ساز به شكل Tablature نوشته مي شده كه هر خط معرف يك سيم ساز بوده است . در نسخه هاي اسپانيايي و ايتاليايي ، سيم بالا به وسيله ي خطّ پايين معيّن شده ؛ در حالي كه در مدل هاي انگليسي و فرانسوي ، به عكس اين حالت است . اعداد موجود روي خط ها نمايان گر پرده هايي است كه بايد روي آن سيمِ به خصوص گرفته شود . كشش نت ها هم به وسيله نت هاي بالاي اين قسمت  معيّن ميشود كه مشابه نوشته هاي امروزي خودمان است .  اولين آثار اسپانيايي براي اين ساز ، توسط Luis De Milan در سال 1535م. و Luise De NarVaez به سال 1538م. و Alonso De Mudarra در سال 1546م. منتشر شده است . اين مجموعه Tablature ، شامل عالي ترين قطعات هنري قابل استفاده دوره رُنسانس (دوره تجدّد ادبي وفرهنگي) است . قرن شانزدهم ، دوران طلايي  موسيقي اسپانيايي براي Vihuela محسوب ميشود .

گيتار چهار سيمه :
گيتار چهار سيمه‌ي مصري وقتي وارد اروپا شد ، دست خوش تغييرات قابل  توجّهي شد . تعداد سيم هاي آن گوناگون بود و از سه سيم ، به چهار و پنج سيم تغيير كرد . با اين حال ، گيتار چهار سيمه به عنوان محبوب ترين ساز در اواخر قرون وُسطا مطرح شد  و نمونه چهار سيمه ي آن بين همه رواج يافت . در قرن پانزدهم ، اصطلاحات Chitarra و Chitarino (ايتاليايي) ، Guitara (اسپانيايي) ، Quitare و Quinterne (فرانسوي) ، Guitar (انگليسي) ، به سازي اطلاق ميشد كه داراي پشت منحني شكل وگرد بود كه بعد ها كامل تر شد و به شكل ماندولين در آمد . در قرن شانزدهم ، اين اصطلاحات فقط براي خانواده ي گيتار استفاده مي شد . در بيش تر مناطق اروپا ، اين ساز داراي چهار سيم دوتايي بوده است ، به جز در ايتاليا كه اوّلين ساز منفرد بود و كوك آن نيز با سيستم استاندارد فرق داشت ؛ يعني در حالت عمومي بايد در اُكتاو پايين و به صورت هم صدا (Unission) كوك ميشد ؛ در حالي كه مدل ايتاليايي آن ، در دو اُكتاو پايين تر كوك مي شده است . در هر دو حالت  ، كوك ((سُل)) ، ((دُ)) ، ((مي)) ، ((لا)) بيش تر استفاده مي شد . در اسپانيا ، دو نوع كوك براي اين ساز به كار رفته است : حالت اوّل ، ((سُل)) ، ((رِ)) ، ((سُل)) ، ((فا دييِز)) و ((سي)) بوده كه براي قطعات رُمانتيك قديمي و ساز هاي زهي بسيار مناسب بوده است  و حالت دوم ، با كوك چهار سيم اوّل گيتار امروزي يكسان است . 

اولين Tablature اسپانيايي كه براي گيتار چهار سيمه نوشته شد ، مربوط به Alonso Mudarra است كه شامل چهار آهنگ فانتزي ، يك آهنگ Pavana و آهنگي رُمانتيك به نام Gardame Las Vacas است . دومين اثر براي اين ساز ، آهنگ Orphelina Lyra است كه به وسيله ي Miguel De Fuenllana نوشته شده است و در آخرين كار، در‌سال1568‌م.‌به وسيله ي Juan Carlos به نام :

"  Arnat's Guitarra Espanola De Cinco Ordenesy De Quatro"
بوده است . زماني كه اين ، Tablature اسپانيايي منتشر شد ، محبوبيّت  گيتار چهار سيمه در فرانسه و ايتاليا رو به گسترش  بود . همچنين در وِنيز ايتاليا ، مجموعه اي از آهنگ هاي گيتار به وسيله‌ي Paolo Virchi تحت عنوان :
Libro De Tabolatura De Chitarra " "
منتشر شد .  گسترش شمار انتشارات ، هم زمان با ازدياد نوازندگان اين ساز بود . در در فرانسه آثار چاپ موسيقي ، بارز و آشكار است و از سال 1551م . تا  1555م .در پاريس ، پنج كتاب Tablature گيتار به وسيله Robert Ballerd وAdrian Leroy به چاپ رسيد . اين كتاب ها شامل آهنگ هاي فانتزي ، قطعاتي براي رقص مثل Bran Les و Galliards ، آهنگ هاي آوازي مثل سرودهاي مذهبي و ترانه ها بوده اند . اين قطعات ، به وسيله ي اُستادان  زيادي اجرا شده است  و اين خود مدركي است كه در قرن شانزدهم ، هُنرستان موسيقي گيتار در فرانسه تأسيس شده بود . از كشور آلمان فقط نام دو نوازنده ي معروف در دست است :Michel Janusch  و Michel Mulich . در اين كشور حتماٌ تعداد زيادي گيتاريست زندگي مي كردند كه چون موسيقي هيچ وقت به مطبوعات راه پيدا نكرد و چاپ و نشر ، بدون تأييد و اجازه ي رسمي شاهنشاهي ، تقريباٌ غير ممكن بود ، آنها ناشناس باقي ماندند و معروف نشدند .
گيتار پنج سيمه :
از قرون وُسطا ، گيتار هاي سه ، چهار و پنج سيمه گزارش شده است . در قرن پانزدهم ، گيتاري كه داراي چهار سيم دوتايي بود ، از همه معروف تر شد . در عوض در قرن شانزدهم ، رفته رفته جاي خود را به گيتار پنج سيمه دوتايي داد . اوّلين مدرك از گيتار پنج سيمه ، حكّاكي ايتاليايي در قرن پانزدهم است . اندازه اين ساز حدّاقلّ به بزرگي مدل امروزي آن بوده و مخزن آن بزرگتر از گيتار امروزي است و ساختمان زيباي آن توجّه ما را به هنر والاي لوت سازان ايتاليايي اين دوره جلب مي كند . ساز Chitarra Battente از گيتار پنج سيمه مشتقّ شده است  كه پشت مخزن آن به جاي اين كه صاف و تخت باشد ، كمي به بيرون انحنا دارد و خَرَك آن با طرح شاخ و برگ مُزيّن شده است . پرده هاي آن از جنس روده بوده وخَرَكي شبيه ساز لوت روي مخزن آن چسبانده شده است . پشت مخزن آن نيز ، با نوار هاي سفيدي مُزيّن شده است . اين شرايط باعث شد كه اين ساز بعدها از محبوبّيتي برخوردار باشد ، چون در ابتدا اين ساز اصلاٌ يك ساز زهي - مضرابي  محسوب مي شد . نگاهي مشابه به طرز تزيين وطرّاحي ساز ، گيتار فرانسوي Rizzo را به ما مي شناساند . اين ساز با لاكِ لاك پُشت ، عاج ، مرواريد اصل آبنوس تزيين شده است . در اسپانيا جامع ترين اثر مربوط به گيتار پنج سيمه  ، در سال 1586م. در شهر بارسلون منتشر شد . اين اثر كه به وسيله ي Juan Carlos Amat نوشته شده است ، شامل مِتُد جديدي براي نواختن گيتار پنج سيمه  وهمچنين قطعات هُنري زيادي براي اين ساز مي باشد نتيجه گيري اين كه گيتار پنج سيمه ، در نتيجه ي پيشرفت وتغيير ساز چهار سيمه به وجود آمده است . كوك اين ساز ، مانند پنج سيم اوّل گيتار امروزي ، يعني ((مي)) ، ((سي)) ، ((سُل)) ، ((رِ)) و ((لا)) است . همان طور كه كوك گيتار چهار سيمه هم مثل چهار سيم اوّل گيتار امروزي بود و سيم ((لا)) بَم بعد ها اضافه شد . ساخت گيتار پنج سيمه ، از ايتاليا شروع شد و محبوبّيت آن در خلال قرن شانزدهم ، افزايش يافت و در تمام اروپا پذيرفته شد .
قرن هفدهم :
حمايت و پشتيباني طبقه ي نُجَباي اروپايي از ساز گيتار ، اوّل به رسميّت شناختن و بعد ضرورت فراوان آن را موجب شد . تعداد آهنگ سازان اين ساز  در ميان گيتاريست ها و سازندگان اين ساز ، به شكل متناوبي افزايش يافت . پيش رفت  و گسترش ارايه‌ي اسناد ، اسامي و اجراهاي آن‌ها  را بر ما روشن مي كند . گفته مي‌شود شاه فرانسه ، لويي چهاردهم ، خود گيتار مي نواخته و براي اين ساز به عنوان ساز مورد علاقه اش ، احترام قايل بوده است . اُستادش يكي از معروف ترين گيتاريست هاي فرانسوي به نام Robert De Visee (1725م. تا 1650م.) بوده است . Jean Baptiste هم بزرگ ترين آهنگ ساز آن زمان بوده است كه هم گيتار مي نواخته و هم براي اين ساز آهنگ سازي مي كرده است . اسامي بيش تر سازنده گان گيتار در دوره ي باروك ، در فرانسه به ثبت رسيده است . در قرن هفدهم ، Rene Voboam وسعت ساختمان اين ساز فرانسوي را به نمايش گذارد . در سال 1641م. او گيتار بسيار مُزيّن و آراسته اي ساخت . Alexandre Voboam و پسرش Jean نيز در قرن هفدهم ، گيتار هاي فراواني ساخته اند .
نفوذ آلمان :
در قرن هفدهم در هلند ، آهنگ هاي بسياري براي گيتار منتشر شد كه اثر  Isabel Van Laughenhove ، نمونه اي از آن ها است . امّا در بين كشور هاي  شمالي اروپا ، اين ساز در آلمان بيش ترين محبوبّيت را كسب كرد . Heinrich Schutz (1672م. تا 1585م.) و Samual Scheidt (1654م. تا 1587م.) و Johann Hermann Schein (1630م. تا 1586م.)از اُستادان مهم به شمار مي روند . اوّلين گيتار آلماني شناخته شده در سال 1624م. به وسيله ي Jacobus Stadler   ساخته شده است . اين ساز ، منحني شكل ، با نوار هايي در پشت آن بوده كه نشان از تأثير و نفوذ فراوان ساز هاي ايتاليايي دارد . در قرن هفدهم ، گيتاري به وسيله يك كشيش  به نام پدر Jahn Of Apson ساخته شد كه كُلّاَّ به بقيّه متفاوت بود وتصويري از عيساي مصلوب ، پشت آن نقّاشي شده بود . برجسته ترين گيتار ساز در كلّ اروپا ، Joachim Tielke (1719م. تا 1641م.) از اهالي هامبورگ است . گيتار هاي برجسته او با وسايلي از قبيل عاج ، لاكِ لاك پشت ، آبنوس ، طلا يا نقره ، مرواريد اصل و چوب جاراكاندا ساخته  و آرايش مي شد  و ساخت آن ها هميشه از كيفيّت بالايي برخوردار بود . روي طرفين يكي از آن ها كه از عاج ساخته شده بود ، تصاويري نشان دهنده ي بخش هايي از تورات ، حكّاكي شده بود . ديگر گيتار هايش با تزيينات گُل دار  پوشانده و با تصاويري افسانه اي احاطه شده كه نمادي از كار دست وي به حساب مي آمد . 
تأثير و نفوذ اروپاي شرقي :
ظاهراً ساز گيتار ، در نيمه ي قرن هفدهم به اروپاي شرقي راه پيدا كرد . در چك و اسلواكي ، سازندگان لوت سعي كردند كه نوعي گيتار به نام Battente بسازند . اين ساز علاوه بر پنج سيم دو تايي ، داراي سيم تك ديگري بود كه از آن براي نواختن خطّ ملودي استفاده مي شد . گيتار هايي كه به وسيله ي Andrees Ott ، گيتار ساز اهل پراگ ساخته مي شد ، تأثير به سزاي ايتاليايي ها را نشان مي داد . لهستان هم به وسيله ي كشيش Jakob Kremberg ، خواننده و آهنگ ساز اهل وَرشو كه براي اين ساز هم آهنگ مي نوشته ، در تاريخ گيتار وارد و شناخته شده است . اطّلاعات موجود در نوشته ي Kremberg به ما نشان مي دهد كه كوك آن ساز نسبت به گيتار امروزي ، يك پرده بَم تر بوده است .
اسپانيا و پرتغال :
با اين كه ساز گيتار در اسپانيا نسبت به ايتاليا از محبوبيّت كمتري برخوردار بود و به اندازه ي ساز Vihuela در قرن گذشته محبوب نبود ، ولي در اين كشور آثار بسيار و مهمي به وجود آمد و گيتار هاي عالي ساخته شد . يكي از گيتاريست هاي برجسته آن زمان ، Francisco Sanz بود كه اثرش به نام :

" Espanola Sus Differencias De Sonos  Guitarra"
را به پادشاه اسپانيا ، فيليپ چهاردهم (1665م. تا 1621م.) ، اهدا كرد .امّا مشهور ترين گيتاريست اسپانيايي قرن هفدهم ، Gaspar Sanz بوده است كه در ايتاليا ، نواختن گيتار و اُرگ را آموخت و در نِپال در كليساي كوچك شاهنشاه ، به عنوان نوازنده ي اُرگ ، مشغول بوده است . بعد از بازگشت اش به اسپانيا ، سه كتاب گيتار در سال هاي 1674م. ، 1675م. و 1697م. منتشر كرد . اين كتاب ها شامل آموزش و راهنمايي وسيع نويسنده راجع به بداهه نوازي و اجراي اين ساز بود كه  دو شيوه نواختن با مضراب و با انگشتان  را در بر داشت . او معتقد بود كه شيوه ي ، قبلي مناسب ترين راه براي رقص به شمار مي رفت و كوكي كه به كار مي برد ((لا)) ، ((رِ)) ، ((سُل)) ، ((سي)) و ((مي)) بود . Sanz علاوه بر نوازندگي گيتار و اُرگ ، يك آهنگ ساز تمام عيار نيز محسوب مي شد و تك نوازي ، قسمت عمده ي كتاب اش را در بر گرفته بود . همچنين كتاب اش شامل چند رقص و Passacaglias بود و بيش تر به حالت Tablature  مي نوشت . البّته تعداد زيادي قطعات كوچك نيز ساخته است . در سال 1677م. در مادريد ، اثر مهم ديگري بعد از اثر Sanz منتشر شد كه شامل ملودي هاي محلّي تنظيم شده براي رقص بود و به وسيله ي Lucas De Ribayaz نوشته شده بود . گويا مهم ترين آهنگ ساز اسپانيايي قرن هفدهم ، Don Francisco Guerau ، كشيش و موسيقي دان دربار Carlos دوم بود كه در سال 1694م. كتاب :
" Poema Harmonico Compuesto De Varias Cifres Pour Le Temple De La Guitarra Espanola " 
را منتشر كرد . اين كتاب شامل پانزده Passacaglias ، 10 رقص از انواع مختلف از جمله Pavana و Galliard است . در كتاب اش علاوه بر توضيحات با ارزشي راجع به حالت دست راست واصول گيتار كه براي اطّلاعات آموزشي تاريخي اين ساز جالب توجّه است ، يك سِري آموزش و راهنمايي در مورد Tablature و زينت دادن نيز آورده است . او كاربرد باره و ربط بين حالت دست راست وشست دست چپ را نشان داده و در پيش رفت مِتُد هاي گذشته نقش به سزايي داشته است . در پرتغال ، پادشاه John  چهاردهم (1656م. تا 1603م.) ، جامع ترين كتاب خانه ي موسيقي قرن هفدهم اروپا را بيان نهاد . يكي از برجسته ترين گيتاريست هاي پرتغالي ، Doisi De Velasco بود كه اوّلين كتاب وي ، در نپال در سال 1640م. منتشر شد و اثر دوم اش پنج سال بعد منتشر گرديد . بسياري از آثار اسپانيايي و پر تغالي در خلال قرن هفدهم ، در ايتاليا به چاپ رسيدند . به دليل معروفيت بيش تر اين ساز در كشور  ايتاليا اُستادان اسپانيايي و پرتغالي ترجيح دادند كه آثارشان را به جاي كشور خودشان در ايتاليا به چاپ برسانند تا از سود بيشتري برخوردار شوند .
گيتار در ايتاليا :
در اين زمان ، ساز گيتار در كشور ايتاليا از اهميّت قابل توجّهي برخوردار بود . شمار زياد آهنگ سازان و گيتاريست هايي كه در دوره باروك در ايتاليا مي زيسته اند و تعداد ساز هاي باقي مانده از آن زمان نسبت به هر كشور ديگري ، نشان ميدهد كه اين كشور مركز جهان گيتار بوده است . شروع روش با انگشت نواختن گيتار از اسپانيا ، مهم ترين عاملي بود كه محبوبّيت گيتار را در ايتاليا افزايش داد و ادبيّات اش را قوي تر كرد . به همين دليل گيتار در ايتاليا به نام Chitaria Spagnuola خوانده مي شد . سر انجام ، روش با انگشت نواختن گيتار ، جايگزين حالت مضرابي آن شد كه در قرن شانزدهم در ايتاليا باب شده بود . روش با انگشت نواختن مخصوص ساز Vihuela بود كه اسپانيايي ها آن را به گيتار منتقل كردند . زماني ايتاليايي ها واژه ي Spa Chitara را فقط بين خودشان به كار مي بردند . ولي به تدريج معني اين كلمه تا جايي گسترش يافت كه اواخر قرن هفدهم به عنوان واژه اي عمومي مورد استفاده قرار گرفت . عنوان گيتار اسپانيايي همان طور كه در قرن هفدهم به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفت ، تا به امروز نيز باقي مانده است . در اصل ، در قرن هفدهم در ايتاليا دو شيوه ي مختلف نواختن گيتار (انگشت و مضراب) با هم وجود داشته است . با انگشت نواختن به صورت Tablature و روش نواختن آكورد ها با مضراب ، به صورت نوشته هاي به خصوصي  كه به وسيله آهنگ سازان قرن شانزدهم و هفدهم ابداع شده بود ، بيان مي شود . شيوه ي مضراب ، شامل جدولي از آكورد هاي استاندارد بود و با حروف بزرگ معيّن ميشد . آهنگ سازان ايتاليايي قرن هفدهم ، بي شمار بودند كه ميتوان از ميان آن ها Girolamo و Montesardo را نام برد كه اثرش مثالي از شروع موسيقي ساز گيتار در قرن هفدهم است . Benedetto Sanseverio قطعاتي را در قالب Sorabandes و Chaconnes و Passacaglias نوشته است . مشهور ترينآهنگ ساز و گيتاريست اين قرن ، Francisco Corbetta (Corbetti) است كه دور كشور ايتاليا و بقيّه كشورهاي اروپايي مسافرت كرده و كنسرت هاي موفّقيّت آميزي برگزار كرد و همين مسافرت هايش باعث شد كه در بسياري از دربار هاي سلطنتي راه يابد . او استاد لايِقي بود و براي نوشتن آهنگ هايش از روش‌هاي مختلف Tablature استفاده مي كرد . سبك آهنگ هايش متنوّع بود ، مثل Toccatas و Passacaille Sinfonias و ..... ؛ ولي مهم ترين قطعات اش شامل Almanda و ‍Courrente Sarabande كه جزو اوّلين قطعات دوران باروك محسوب مي شوند . Corbetti قطعات اش را دسته بندي كرده و خاطر نشان ساخته كه بايد به شكل يك مجموعه نواخته شوند . پُر كار ترين استاد قرن هفدهم ، Giovanni Battista است كه آهنگ هايش در هفت جلد مختلف منتشر شده است . قطعات تك نوازي اي كه براي گيتار نوشته شامل ، Toccatas و Correntes و .... است كه بسيار پيچيده اند . از آهنگ سازان معروف ايتاليايي Domenico Pelligrini و Ludovico Roncall هستند . اين دو نيز مانند آهنگ سازان قرن هفدهم در نوشتن قطعات از روش Tablature استفاده مي كردند . بسياري از آنها حين مسافرت در اروپا ، گيتار و آهنگ هاي آن را نيز به اين كشور ها منتقل مي كردند . علاوه بر آهنگ هاي مختلف آهنگ سازان برجسته ي گيتار ، آثار با ارزشي در مورد اين ساز و نحوه ي اجراي آن نيز موجود است . كثرت نوشته هاي منتشر شده و آثار ايتاليايي قرن هفدهم ، با شمار زياد گيتارهاي به جا مانده ي موجود در موزه هاي جهان مطابقت مي كند . به عكسِ گيتار هاي شمالي كه بيشتر داراي شكل و شمايل و خصوصيّات يكسان بودند ، گيتار هاي ايتاليايي داراي تنوّع وسيعي در تزيين و طرح شان مي باشند . استعداد هُنري والاي سازندگان اين ساز باعث شد كه قرن هفدهم از امتياز و برتري عظيمي برخوردار شود . Stradivarius Antonio (1737م. تا 1644م.) از كرمونا ، معروف ترين سازنده ي ايتاليايي قرن هفدهم ، است كه بيشتر در ساختن ويولن ، ويولن آلتو ، ويولن سِل شناخته شده و بي همتا بود ، ولي در ساختن چنگ ، سيتار و گيتار نيز مهارت  داشت و دو عدد  از گيتار هاي او ، امروزه موجود   مي باشد .
قرن هجدهم :
با اين كه در قرن هجدهم رقابتي بين كشور هاي شمالي آغاز شد ، ولي ايتاليا مركز اصلي گيتار جهان بود و موفقيّت اش را تا قرن بعدي حفظ كرد . آلمان ، جايي كه ساز گيتار در سال 1600م. در آن از محبوبيّت والايي برخوردار شده بود ، به سرعت در اين زمينه فعّال شد و طولي نكشيد كه شمار چشم گيري از گيتاريست ها و آهنگ سازان را آنجا گِرد هم آورد تا به واسطه ي آثار شان ، با ايتاليايي ها به رقابت برخيزند . 
گيتار در آلمان :
موسيقي باروك آلمان نيز با وجود هُنرمنداني چون Johann Pachelbel (1706م. تا 1653م .) ، Vincentius  Lubeck   (1740 م. تا 1654م. )    و Johan Sebastian Bach (1750م. تا 1685م.) ، به حدّ اعلاي خود رسيد . در اين قرن ، لوت دوباره احيا شد . Bach علاوه بر آهنگ هاي معروف اش ، Passions ، قطعات كُنسرتي و .... براي لوت نيز آهنگ ساخته است . اين احيا‌ ، ادبيّات لوت را غني كرد و باعث گسترش و پيشرفت ساز شد و سرانجام موجب افزايش محبوبيّت گيتار گرديد . لوت خيلي سريع به سازس پيچيده تبديل شد و به جايي رسيد كه كمتر از 24 سيم نداشت ! و چون در اين صورت به شيوه هاي متنوّع تري براي نواختن احتياج داشت ، دچار مشكلات فراواني در نحوه‌ي اجرا شد و دست يابي به آن كم تر و كم تر گرديد و مردمي كه به اين ساز علاقمند بودند ، به گيتار روي آوردند . افزايش شمار گيتاريست ها ، با ازدياد آهعنگ سازان اين ساز همراه بود . از آهنگ سازاني كه براي تك نوازي گيتار ، آهنگ نوشته اند مي توان Johann Arnold (1806م. تا 1773م.) ، Friedrich Baumbach (1813م. تا 1753م.) و Johann Christian (1814م. تا 1762م.) را نام برد . امّا مهمّ ترين جنبه ي موسيقي گيتار آلمان در قرن هجدهم ، استفاده از اين ساز در تركيب با ساز هاي درگر است . به عنوان مثال ، گيتار و فلوت ، گيتار و كلارينت ، گيتار و ويهويلا و گيتار باس . يك اثر برجسته تئوري كه  براي ساز  گيتار  منتشر  شد  و  شايد  انتخاب  شده  باشد :

"Neu Erofffneter Theoreti Scher Und Praktischer Music-Saal" بود كه به وسيله ي " Joseph Friedrich Bernhardt Kaspar Majer"نوشته شد و اوّلين منبع شناخته شده براي گيتار شش سيمه محسوب مي شود . كوك آن در گام ماژور‌ ، به اين صورت بوده است : ((رِ)) ، ((لا)) ، ((فا دييِز)) ، ((رِ)) ، ((لا)) و ((رِ)) . در سال 1788م. ، Duchess Amialia Von Weimar ، گيتار پنج سيمه را از ايتاليا وارد آلمان كرد . اين ساز به عنوان مدل براي كار هاي اوّليّه ي ساخت گيتار مورد استفاده ي Jacob August Otto (1829م. تا 1760م.) سازنده ي مشهور و نامدار اين ساز قرار گرفت . ساز به دست آمده در آلمان جنوبي ، بسيار محبوب شد و در آخرين دهه ي قرن هجدهم ، رهبر اُركسري از Dresden به Otto پيشنهاد كرد كه يك سيم بَم به عنوان سيم ششم به گيتار پنج سيمه اضافه كند . سازي كه در آلمان محبوبيّتي به دست آورده بود ، به كشورهاي ديگر از جمله كشور هاي شمالي نيز انتقال يافت . Peter Schall (1820م. تا 1762م.) از دانمارك كه نوازنده ي ويولن سِل بود ، آهنگ هايي ساخت كه در آن گيتار همنوازي مي كرد . 
گيتار در بلژيك و هُلند :
در بلژيك هم تعدادي گيتاريست عالي و برجسته وجود داشتند كه تز بين آن ها ، Francois He Cocq ويولنيست اُركسر دربار بروكسل را مي توان نام برد . او براي گيتار قطعاتي عالي به سبك Tablature فرانسوي نوشته است و بعد ها هم منتخبي از آثار اُستادان و هُنرمندان قرن هفدهم را براي اين ساز منتشر كرد . در هُلند ، خانواده‌ي Cuypers‌ ، از سازندگان نام دار آلاتن موسيقي بودند كه گيتار هم مي‌ساختند . 
گيتار در اروپاي شرقي :
علاقه اي كه در كشور هاي شمالي نسبت به گيتار نشان داده شد ، با كشور هاي اروپاي شرقي نظير بوهميا ، چك و اسلواكي و روسيه يك سان بود . Johan Boptist Wanhall (1813م. تا 1739م.) يك بوهميايي بود كه براي يك گروه كه گيتار هم جزو آن ها بود ، آهنگ سازي كرد . در چك و اسلواكي ، شيوه ي متداول نواختن گيتار ادامه پيدا كرد و به وسيله ي آهنگ سازاني چون Heinrich Dringeles و گيتار سازاني چون Jean Bourgard نيز مجدّداً تأييد و تأكيد شد . آن ها در پراگ مشغول كار بودند و علاوه بر گيتار ، مندولين ، گيتار باس و لوت ، گيتار هاي انگليسي و گيتار هاي الكتريكي هم مي ساختند . اواخر قرن هجدهم بود كه گيتار در روسيّه به طور جدّي رسمي شد و آن زمان بود كه پيش گامان در ساخت گيتار ، كار خود را شروع كردند . يكي از آن ها Ivan Andereyevitch Botov در سال 1780م. كارگاهي تأسيس كرد كه با ساز هاي متنوّعياز قبيل گيتار ، بالالايكا (سازي شبيه گيتار) ، ويولن و ويولن سِل مُزيّن شده بود .
گيتار در فرانسه :
از آنجايي كه گفته مي شود بيش تر گيتاريست هايي كه قبلاً ذكر شد ، اعضاي اُركسر دربار بوده اند ، ساز گيتار در فرانسه ، جايگاه و مقامي به دست آورد كه براي طبقه نُجَبا ، سازي عالي و برجسته محسوب مي شد . ظرافت و زيبايي صداي گيتار ، باعث ورود آن در همنوازي ها شد و ار طرف ديگر ، آن چنان در كارهاي هُنري ديگر منعكس شد كه اين ساز را به تصوير نيز مي‌كشيدند . برجسته ترين نقّاشي ها مربوط به Antonie Watteau (1721م. تا 1684م.) است كه در آن ، زنان و مردان جوان در روستا ها مشغول قدم زدن بوده و در حال نواختن گيتار مي باشند . فرانسوي ها روي گيتارها يشان كارهاي هُنري ديگري نيز انجام مي دادند . آن ها به دنبال شيوه هاي قديمي كه براي ساخت گيتار استفاده مي شد و در قرن شانزدهم به وسيله ي Pene Voboam نمايش داده بود ، اين هُنر را توسعه و گسترش دادند . با نگاهي به تعدادي از ساز هاي قرن هجدهم ، اين مسأله به اثبات مي رسد . ساز ساخته شده به وسيله‌ي Francisco Lupot در سال 1773م. و گيتار Salomon كه در سال 1760م. در پاريس به وسيله ي Salomon ساخته شد ، نمونه هايي از گيتار شش سيمه ي قرن هجدهم مي باشند . به نظر مي رسد نوع عجيب تر ساز گيتار كه در اين بُرهه از زمان گسترش داده شد ، گيتار باس باشد . اين ساز داراي يك سري سيم اضافي است كه جداي از دسته ي آن ، به مخزن جداگانه اي متّصل مي باشند . گيتار باسي كه به وسيله ي Gerard J. Deleplanque در سال 1782م. ساخته شد ، داراي شش سيمِ تك روي دسته ي آن و چهار سيم بَم خارج از دسته ي آن است . اين گيتار ده سيمه بعد ها در نيمه ي دوم قرن نوزدهم ، به شدّت محبوب شد و به نام Chitarra Decachorda شناخته شد و تا اوايل قرن بيستم به همان صورت باقي ماند . انقلاب 1789م. فرانسه باعث شد كه برخي از نُجبا تبعيد شوند ، امّا خوش‌بختانه براي اين ساز ابهام و گم نامي را دربرنداشت . در مقابل ، در همين زمان ، اين ساز بين توده ي مردم از درجه محبوبيّت بالايي برخوردار شد . البتّه اين ساز بدون تلاش و اجراهاي آهنگ سازان و نوازندگان موسيقي دان ، به سختي مي توانست قبل و بعد از انقلاب جاي گاه والايي يافته و مورد توجّه قرار گيرد .
نوازندگان و آهنگ‌ سازان قرن هجدهم :
اُستاد هُنرمند Trille Labarre يكي از آن هاست كه براي تك نوازي گيتار ، گيتار و ويولن ، گيتار و آواز ، آهنگ ساخته است . Antonio Marcel Lemoine (1877م .تا 1763م.)هُنرمند معروف ديگري است كه براي گيتار آهنگ سازي كرده و ويولن نيز مي نواخته است . B.Vidl نوازنده و اُستاد آهنگ سازي بود كه براي گيتار ، اثر Nouvelle Meth را نوشته است . شايد مشهور ترين شخصيّت قرن هجدهم در تاريخ گيتار فرانسه ، Charles Diosy باشد . او هر دو گيتار پنج و شش سيمه را مي نواخت و براي هر دو گيتار آثاري به نام Principegs از خود باقي گذاشته است . اين آهنگ ساز پركار ، حدود 200 اثر براي گيتار تك نواز ، گيتار و پيانو ، گيتار و ساز هاي زهي ديگر ، گيتار و سازهاي برنجي نوشته است . Foliad مطلب بسيار معروفي بود كه در سراسر اروپا شناخته شده بود و Doisy حدود 50 مطلب مختلف راجع به آن نوشت . Arcangeloc و Alessandtcs ايتاليايي نيز در مورد آن ، مطالب گوناگوني ارايه دادند . وجود گسترش و پيشرفت اين ساز در كشور هاي مختلف اروپا ، خيلي كم در اسپانيا منعكس شد و به همين دليل ، تعداد گيتاريست ها ، آهنگ سازان و سازندگان اين ساز در اسپانيا در مقابل قرن گذشته و آينده كمتر بود . در قرن هاي گذشته ، ساز گيتار تحت الشّعاع Vihuela قرار داشت و به همين دليل مدرسه ي گيتار سازي اسپانيا تا اواخر قرن هجدهم  پيش رفت نكرد و آن چنان كه بايد ، جا نيفتاد . در اين زمان ، كارگاه هاي Pages و Jose از سال 1790م. تا 1819م. در Cadiz فعّال بودند و مركزي براي ساخت آلات موسيقي به شمار مي رفتند . Jose Ben و Francisco San نقش به سزايي در تكامل تدريجي گيتار امروزي داشته اند . Juan Mata كه در بارسلون مشغول به كار بود جزو برجسته ترين گيتار سازان قرن هجدهم اسپانيا محسوب مي شود و اوّلين گيتار فرناندو سُر ، به وسيله ي وي ساخته شد . Santiayd يكي از مهم ترين گيتاريست هاي قرن هجدهم اسپانيا بود وجزو آخرين كساني بود كه از روش Tablature استفاده كرد . Fernando Ferandiere به عنوان يك گيتاريست در قرن هجدهم ، مقام والايي را كسب كرد و به وسيله ي Dionisio   Aguado ، با القاب  شاياني   ،   تعريف و تمجيد  شد . اين آهنگ ساز  پُركار  و قابل  توجّه  ، 235  اثر   برجسته از خود به  جاي   كه از سال   1785م.  تا 1799م. به  چاپ  رسيده اند . البتّه  مهمّ  ترين  نوشته اش  Guitorra Espanola Por Arte De Tocar La Musica " "            است كه در سال 1799م. در مادريد منتشر شد و مِتُدي مربوط به گيتار شش سيمه و به صورت نُت نويسي امروزي بوده است . تقريباً هم زمان با انتشار اثر Furadier ، مِتُد ديگري تحت عنوان : 
" Principios Para Tocar La GuitarraDe Seis Ordenes "          به وسيله ي يك آهنگ ساز اصيل ايتاليايي به نام Don F. Moretti به چاپ رسيد . مِتُد او حاوي اصول و قوانين بنيادي تكنيك گيتار امروزي بود و زمينه ي پيشرفت بيشتر و بهتر را فراهم كرد . Moretti به دليل ابداع و نوآوري به وسيله ي F.Sor  و Aguado مورد تشويق و تحسين قرار گرفت . عشق و علاقه ي اسپانيايي ها به اين ساز ، باعث بازتاب مكرّر در آثار هنرمنداني چون Franc Goya (1828م. تا 1746م.) شد . شاه كار Braussimo كه يكي از قلم‌ زني هاي Goya است ، علاوه بر اينكه ترسيمي از ساز گيتار است ، نگاهي اجمالي به گذشته و مطالب قديمي نيز مي باشد . ديگر آثار هنري اسپانيا ، محبوبيّت رو به زوال گيتار در طبقه ي اعيان و اشراف ، و ظهور اين ساز به عنوان سازي ملّي و مردمي را در اسپانيا نشان مي دهد . در اين زمان عده اي گيتار ساز در پرتغال ميزيستند كه تنها نام دو نفر از آنها در دست رَس است : Jose Pedeirac و Miguel Ancho . گيتار Vieyra ساز ديگري است كه به وسيله ي  يكي از گيتار سازان پرتغالي ساخته شده است . به خلاف قرن هجدهم كه ساز گيتار در ايتاليا از محبوبيّت جزيي و اندك برخوردار بود ، در اين زمان به علّت همكاري و كمك اين كشور به توسعه و گسترش اين ساز ، ايتاليا به عنوان مركز گيتار اروپا شناخته شده و موقعيّتي به دست آورده بود . آهنگ سازان ايتاليايي آثار مهّم و قابل توجّهي از خود به جاي گذاشته اند و همانند گيتاريست ها و حتّي سازنده‌گان اين ساز ، مسافرت ها كرده تا تأثير پيش رفت ها و موفّقيّت هايشان را به ديگر كشور ها منتقل كنند . معروف ترين آهنگ ساز ايتاليايي كه براي اين ساز آهنگ ساخته ، Luigi Boccheni (1805م. تا 1746م.) است . او نيز مانند بقيّه هم دوره اي هايش ، مسافرت هاي زيادي كرد و به عنوان يك نوازنده ي ويولن سِل با Manf Redini ويولنيست معروف ، برنامه اجرا كرد . اين دو موسيقي دان به مادريد دعوت شدند و آنجا بود كه Boccheni به وسيله ي Donluis ، برادر شاه ، به عنوان آهنگ ساز و نوازنده به كار گرفته شد و بعد ها كار هاي مشابهي هم براي شاه پروس انجام داد . بعد از آن نواختن گيتار را آموخته و براي آهنگ سازي گيتار دعوت به كار شد . در سال 1799م. يك سمفوني را براي ساز هاي گيتار ، ويولن ، اُبوآ ، ويولن سِل و گيتار باس تنظيم كرد . آثار نوشته شده براي گيتار به وسيله Boccheni ، به صورت نسخه هاي خطّي و دست نوشته است . گام هايي كه كشور ايتاليا در جهت بهبود و پيش رفت اين ساز برداشت ، در نقاط مختلف جهان نيز مؤثّر بود و در اين زمان ، پخش و اشاعه ي ساز گيتار در دنياي امروزي مخصوصاً در آمريكاي جنوبي دربر داشت . آرژانتين نيز قبلاً تعدادي گيتاريست داشته كه در ميان آن ها M.Macial و A.Guerrero بسيار معروف شده اند . موفّقيّت هنرمندان ايتاليايي در تاريخچه‌ي گيتار ،  جايگاهي ثابت و ماندني براي كشورشان به دست آورد و ابتكارشان اين بود در ساخت گيتار ، از دكوراسيون آن گرفته تا سبك كلاسيك و عملي آن  ، تغييراتي مهمّ و اساسي ايجاد كردند .
گيتار شش سيمه :
قطعاً مهمّ ترين عامل پيش رفت ساز گيتار ، اضافه شدن سيم ششم بوده است و بدون شكّ اين نو آوري مربوط به قرن هجدهم است ؛ مثل گيتار پنج سيمه كه محصول قرن شانزدهم محسوب مي شود . به واسطه ي يك سري ادلّه ، مشخّص مي شود كه گيتار شش سيمه ، اصالتاً ايتاليايي بوده است :
1. ساز Chitarra Battente ايتاليايي كه مربوط به اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم است ، داراي شش سيم دوتايي مي باشد .
2. در كتابي كه به وسيله ي J. F. B. K. Majer در سال 1732م. به چاپ رسيد ، كوك كردن گيتار شش سيمه شرح و ارايه داده شده است . 
3. اوّلين گيتار شش سيمه ي آلماني به وسيله ي Otto و طبق مِتُد ايتاليايي ساخته شد . 
تاريخ دقيق گيتار شش سيمه ي تكي كه جايگزين گيتار شش سيمه ي دو تايي شد ، معّين نيست ؛ امّا فرض بر اين است كه گيتار شش سيمه ، به اواسط قرن هجدهم مربوط مي شود . اواخر اين قرن بود كه گيتار شش سيمه ي امروزي مدل هاي ديگر اين ساز را تحت الشّعاع قرار داد . گيتار شش سيمه سازي مطلوب شده بود . Rosette آن ، دور سوراخ صدا را گرفته ، دسته بلند و كشيده شده و با صفحه انگشت گذاري برجسته اي كه تا سوراخ صدا امتداد پيدا مي كرد و 19 پرده فلزي استاندارد روي آن ثبت شده بود . خَرَك آن برآمده ، مخزن بزرگ شده و Fan Strutting باعث كشش صداي بالاتر سيم ها شده بود . سيم هاي زير ، از روده درست شده بودند ، كه بعد از جنگ جهاني دوم با سيم هاي نايلوني مقاوم تر جايگزين شدند . سيم هاي بَم ، از فلز ساخته شده بودند كه دور ابريشم خالص پيچيده شدند كه بعد ها ابريشم نُخاله ي نايلوني جاي آن را گرفت . Tablature كهنه و قديمي شد و آثار گيتار ، كُلّاًّ با كليد ((سُل)) نوشته شد و صدا ، يك اُكتاو زير تر از نوشته ها شد .
گيتارهاي جالب و استثنايي :
قرن هفدهم ، دوراني بود كه در خلال آن ، گيتار دست خوش يك سري تغيير و تحولات ساختاري شد . ساز هاي جديد و در خور توجّه ساخته شدند و نو آوري و ابداعاتي در آن پديد آمد و بسياري از آن ها تا قرن نوزدهم باقي ماندند . تمايل به داشتن صداي بهتر و هم چنين عشق و علاقه به نوآوري و ابداع ، بسياري از لوت سازان را بر آن داشت كه شكل هاي گوناگوني براي اين ساز در نظر بگيرند . شايد تماشايي ترين گيتار هاي توسعه يافته قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي آن هايي بودند كه شديداً تحت تأثير بَربَت‌ ـ گيتار و چنگ ـ گيتار قرار داشتند . بَربَت‌ ـ گيتار و چنگ ـ گيتار ، بين يك جفت زايده ي بال مانند داراي يك دسته ي تكي بودند و چنگ ـ گيتار ، داراي سه دسته بود كه هركدام كه هر كدام شش يا هفت سيم كامل داشت و در يك زمان ، فقط از يك سري از سيم ها مي شد استفاده كرد . در انگلستان ، گيتاري با يك مخزن بزرگ ساخته شد . اين وسعت و بزرگي ، فقط به صورت يك برجستگي مستطيلي هم راه با يك سوراخ صدا بود . بسياري از اين نوآوري ها ، بلافاصله بعد از اين كه ثابت شد غير عملي و ناكار آمدند ، كنار گذاشته شدند ؛ امّا سه نوع گيتار از همه بيشتر پذيرفته شدند . 
1. گيتار باس كه همان گيتار استاندارد با دو تا شش سيم بَم اضافي بود .
2. Terzguitar: كه از گيتار هاي امروزي كوچك تر بوده و به يك سوم كوچك زير تر كوك مي شده است : ((سُل)) ، ((رِ)) ، ((سي بِمُل)) ، ((فا)) ، ((دُ)) ، (سُل)) . 
3. Quartguitar : كه اين هم از گيتار هاي امروزي كوچكتر بوده و يك چهارم درست ، زير تر كوك مي شده است : ((لا)) ، ((مي)) ، ((دُ)) ، ((سُل)) ، ((رِ)) ، ((لا)) .
 آهنگ سازان زيادي از جمله Giuliani و Diabelli براي اين سازها آهنگ نوشته‌اند . اين سه ساز (كه با لا ذكر شد) تا ربع اوّل قرن بيستم ، بيش تر عمر نكردند .

قرن نوزدهم :
با نگاهي به گذشته ميتوان فهميد كه مسير هاي مختلفي را كه گيتار كه در قرون گذشته طيّ كرده ، راه هايي بوده كه ما را به سوي گيتار شش سيمه امروزي سوق داده است . تا قرن نوزدهم ، هيچ سازي وجود نداشت كه به اين اندازه پيشرفت كرده باشد . گيتار شش سيمه جهاني شد و نه تنها در قسمت هاي مختلف اروپا ، بلكه در قاره ي آمريكا نيز به خوبي رواج يافت . تغييراتي كه بعد از انقلاب صنعتي در موقعيّت هاي اجتماعي به وجود آمد . به افزايش اطّلاعات موسيقي كمك كرد . پيش رفت و بهبود وسايل نقليّه نيز باعث شد كه هنرمندان بيش تر از قبل قادر به مسافرت و اجراي كُنسرت شوند .  ريل هاي آهن در سراسر قارّه كشيده شدند و افزايش تور هاي كُنسرتي ، فرصت هاي بي نظيري را نصيب گيتاريست ها كرد تا در حضور تماشاچيان زيادي اجرا داشته باشند . اين زمان ، دوران اُستادان بزرگ گيتار بود كه با كُنسرت هاي جهاني و وسيع خودشان ، باعث شدند تا محبوبيّت قابل توجّه اين ساز در قرن بيستم ، پابرجا و محكم شده و از جايگاه والايي برخوردار شود .
در نيمه ي اوّل اين قرن ، مركز اصلي احياي مجدد اين ساز ويَن بود . در اين زمان بود كه اين شهر مركز بزرگ موسيقي شد و شمار زيادي نوازنده و آهنگ ساز را از سراسر اروپا به خود جلب كرد . در ميان آن ها ، گيتاريست هايي بودند كه با اجراهاي فراوان شان ، نيروي لازم به گيتار بخشيدند تا به عنوان وسيله اي جدّي براي تجلّي هُنر ، به كار رفته و به رسميّت شناخته شود . شايد اوّلين گيتاريست برجسته كه در وين مستقر شد ، Imon Molitor (1848م. تا 1766م.) باشد . آهنگ هاي معروف او شامل تك نوازي هاي گيتار و گروه نوازي بود و بين آنها قطعاتي براي ويولن و فلوت ، گيتار و ويهويلا (Vihuela) نيز وجود دارد . اين نوع تركيب ساز ها ، بخش هاي كامل و بي نقص از تاريخچه موسيقي غني ويَني اين دوره محسوب مي شود . Leonhard Von Call (1815م. تا 1769م.) نوازنده ي ديگري بو كه آهنگ هاي مردمي زيادي را براي گيتار نوشته ومِتُدي نيز براي نواختن اينن ساز ارايه داده است .
نوازندگان برجسته :
(‌1) Mauro Giuliani ايتاليايي (1829م. تا 1781م.) يكي از برجسته ترين استادان گيتار و موسيقي قرن نوزدهم است . بعد از سال 1807م. وبه دنبال استقرار  و توقّف طولاني اش در وين ، به عنوان يك نوازنده ، نقش به سزايي را ايفا كرد و در جهت اجراي تورهاي وسيع كُنسرتي براي ساز گيتار ، نخستين قدم را برداشت و بدين وسيله پذيرش اين ساز را در سراسر اروپا به عنوان يك ساز جدّي و مهمّ ، اشاعه داد . تأثير او در تاريخچه ي موسيقي وين ، بسيار عميق و گسترده بود . وي جزو اوّلين كساني بود كه اُركسر و كنسرت هاي گيتار را آغاز كرد . به دليل هُنر و اجراي تكنيكي و موسيقي عالي اش ، با بسياري از مهمّ ترين اشخاص هُنري زمان خود ، به اجراي برنامه پرداخت . گروه Giuliani شامل اشخاصي چون Karl Seidler ، Spohr ، Loder و Anton Diabelli بود . اگر چه Diabelli (1858م. تا 1781م.) هم پيانيست بود هم گيتاريست ، ولي مهمّ تر از همه اين بود كه او يك آهنگ ساز محسوب مي شد و همنوازي اش با گروه Giuliani ،‌ فوق العاده براي اش مفيد بود . وي آهنگ هاي زيادي را از گيتار كه شامل كارهاي Giuliani نيز بود ، منتشر كرد و كارهايش موسيقي گيتار را ترويج داد و نقش به سزايي در افزايش محبوبيّت اين ساز داشت . در آن زمان Emilia دختر Giuliani با كشف هارموني گيتار ، از اعتبار خاصي برخوردار شده بود . Franz Schybert (1828م. تا 1797م.) نوازنده و آهنگ ساز گيتار بود و به دليل فقرش ، هنگام آهنگ سازي به جاي پيانو از گيتار استفاده مي كرد . او آهنگ هاي زيبايي را با هم نوازي گيتار نوشته است امّا مهمّ ترين سهم او از آثار نوشته شده ي گيتار ، اثر Quartet For Flute , Guitar , Viola , Cello است . گيتاريست هاي ايتاليايي ديگر نيز با كُنسرت دادن و نشر آثارشان در وين كار Giuliani را دنبال كردند . يكي از مهمّ ترين آن ها Luigi Legnani (1877م. تا 1790م.) تكنيك و مِتُدي را ارايه داد كه سرانجام از مِتُد Giuliani پيش افتاد . Legnani به ساختار گيتار نيز علاقمند بود و پيشنهاد هايي براي بهبود اين ساز ارايه مي داد . او آهنگ ساز پُر كاري بود و شمار كار هايش به بيش از 250 قطعه مي رسد كه شامل يك Concerto , Duos , Trios , Variations و 36 Cappnicios و يك Scherzo است . Matteo Bavilaqua گيتاريست ايتاليايي ديگري بود كه آثار زيادي شامل تك نوازي هاي گيتار منتشر كرد و آهنگ هايي براي گيتار و پيانو ، گيتار و فلوت و ... نوشته است . از مهمّترين گيتاريست هاي كولي مي توان Wenzeslaus Matiegka را نام برد . كارهاي او چه تك نوازي چه گروه نوازي بالاتر از 30 اثر هنري است . از ميان گيتاريست هاي آلماني Leonhard Schulz ، نوازنده ي بالا مقامي بوده است .
(‌2) فِرناندو سُر و Aguado اسپانيايي و Giuliani و Carcasssi و carulli ايتاليايي اوّلين استادان مدرسه ي اكسپرسيونيست محسوب مي شدند .سُر شخصيّت برجسته ي اين گروه است كه بزرگ ترين گيتاريست قطعات رُمانتيك بود و در سال 1778م. در بارسلون متولّد شد و پسر يك تاجر كاتالان بوده است .او تحصيلات موسيقي اش را در مدرسه ي كُر در نزديكي صومعه ي Montserrat به پايان رساند و در قرن هجدهم ، اُپرايي تحت عنوان Telemachus On Calypso Isle نوشت كه در سال 1797م. در بارسلون به روي صحنه آمد . در طول دوران به هم ريخته ي تصرّف فرانسه ، سُر به ارتش خوانده شد . زماني كه فرانسه به وسيله ي ارتش پارتيزان اسپانيا و Wellington شكست خورده و به عقب نشست ، سُر هيچ راهي جز ترك آن جا نداشت . بعد از سال 1812م. او براي طولاني مدّت در پاريس زندگي كرده و آن جا بود كا كُنسرت هاي متعددي براي پاريسي ها اجرا كرد . او در سال 1815م. نخستين قدم را در لندن برداشته و اوّلين و تنها گيتاريستي بود كه به انجمن هُنر و موسيقي لندن دعوت شد تا برنامه اجرا كند . در سال 1817م. در كُنسرت Concertante For Spanish Guitar And Strings تك نوازي كرد . در سال 1820م. به آلمان و سپس روسيه رفت و سه قطعه ي رقصي هُنري را در موسكو ساخت . در مراسم فوت Czar Alexander در سال 1825م. وي به درخواست Czar Nicholas يك مارش ترحيم آهنگ سازي كرد . بعد از بازگشت اش به فرانسه بدون وقفه به عنوان يك استاد و آهنگ ساز مشغول به كار شد و آهنگ هايش از قطعات Solan گرفته تا اُپرآ هاي كامل به بيش از 250 تا 300 اثر مي رسد . معروف ترين آثارش باله ها هستند (Gil Bias , Cendrillon) . او بهترين آهنگ ساز رقص هاي Boleros ، Galops ، Minuets ، Waltz و ... بوده و براي يك دايره‌المعارف فرانسوي اوّلين تحقيق و برسي معتبر راجه به رقص هاي اسپانيايي مثل Bolero ، Sevillana ، Murciana ، Seguidilla را نوشته است . در يك اثر پِي‌رَوي سبك هاي باستاني Fantasias ، Sonatas و مجموعه ي مختلفي از مطالب Paisiello ، Hummel ، Mozart را نوشت . امّا موفقيّت پُر سروصداي سُر ، در اثر Methode Pour La Guitare است كه در سال 1830م. نوشته شده و ثمره‌ي چهل سال تجربه ي اوست .رقابت به بهبود بخشيدن به تكنيك هاي گيتار و تمايل به داشتن ساز هاي بهتر ، لوت سازان را بر آن داشت تا شرايط شان را تغيير داده و و به دنبال راهي باشند و ساز هايي توليد كنند كه راضي شان كند.
منابع :
منابع فارسي :
-   تاريخ حكومت مسلمين در اروپا تا آندلُس – به قلم :دكتر محمّد آيتي – انتشارات دانشگاه تهران . 

-   آموزش جامع گيتار فلامنكو – به قلم : پدرام اميني ابيانه – انتشارات چنگ
-   تحقيق اينترنتي ، مشاهده ، مصاحبه 
منابع خارجي :
-   Flamenco Guitar Method For Beginner :Anita Sheer & Harry Berlow



-   Guitars : Tom & Mary Evans ; Pardington Press LTD
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